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نقش مؤلفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان
(مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
                                                                                    بهروز مهرام
 
چکیده :

در حالی که بسیاری از متخصصان، تعاریف برنامه درسی (Curriculum) را بر محتوی [برای مثال پایدارگرایان و اساس گرایان] و یا بر طرح و نقشه ای مدوّن [برای مثال تابا و مک دونالد] استوار می سازند، پیشرفت گرایانی همچون دیویی آن را بر مجموعۀ تجارب اخذ شده یادگیرنده و در تعامل با برنامه درسی نسبت می دهند. بر اساس این تعریف، برنامه درسی به سهولت قابل تعریف نبوده و به عنوان تمام تجاربی که یادگیرنده در تعامل با محیط آموزشی کسب می نماید، قلمداد می شود. اعتیاد پذیری(هویّت اعتیاد پذیر) نیز بر تمایل به بی حس و حالی و کیفوری طلبی در مقابل اجتناب از آلودگی های اعتیادی اشاره دارد. 
مقاله حاضر، حاصل مطالعه ای التقاطی از دو روش کمی و کیفی است. بر این اساس، ابتدا 289 نفر از دانشجویان جدیدالورود ـ شاغل به تحصیل در در ترم چهار( میان دورۀ تحصیلی) و شاغل به تحصیل در ترم آخر انتخاب شدند. این دانشجویان از میان سه رشته مهندسی برق ـ شیمی و علوم تربیتی انتخاب شده و سؤالات مقیاس هویت اعتیاد پذیر ـ لطف آبادی(1382) ـ بر روی آنان اجرا گردید. در مسیر کنترل متغیر های مداخله گر خارج از محیط دانشگاه نیز 59 نفر از دیپلمه های خارج از دانشگاه که در سال انجام پژوهش (1383) و دو و چهار سال قبل از آن به اخذ دیپلم نائل شده بودند، به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. نتایج این مرحله نشان دهندۀ افزایش اعتیاد پذیری در کلیّه دانشجویان(001/0 p<) و به تفکیک رشته های تخصصی: شیمی (015/0 p=) و مهندسی برق(001/0p<) است. در مرحلۀ دوم پژوهش و با استفاده از رویکرد کیفی نگر، یکایک مؤلفه های برنامه درسی و اعم از هدف، استاد، دانشجو، محیط فیزیکی، زمان بندی، محتوی، روش تدریس، ارزشیابی و قوانین و مقررات و با اتّکاء بر مدل خبرگی و نقّادی آیزنر مورد مداقه قرار گرفته و عوامل مؤثر بر اعتیاد پذیری دانشجویان کالبد شکافی شده است. بر این اساس، دو نظریۀ تغییر عاطفی (Harm Reduction Theory)  و یادگیری محیطی  (Learning Theory) مبنای بررسی اعتیاد پذیری و دانشجو، محتوی، ارزشیابی، استاد و محیط فیزیکی به عنوان مؤلفه های اثرگذار برنامه درسی، مطمح نظر پژوهشگر قرار گرفته و نقش آنها به عنوان علل زمینه ساز اعتیاد پذیری دانشجویان بررسی شده است.
واژگان کلیدی: برنامه درسی، اعتیاد پذیری، دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه:

تمامي نظام هاي آموزشي داراي غايات و اهدافي هستند كه براي نيل به آنها، تعامل و يكپارچگي تمامي مؤلفه ها و عناصر برنامه ضروری است. در همين راستاست كه اطمينان از اثربخشي بايسته اين تعاملات، ركني اساسي در برنامه ريزي هاي آموزشي و درسي تلقي شده و در واقع اين همان پرسش اساسي است كه ارنشتاين
 و هانكينز
( 1993،ص324)، فرايند ارزشيابي را جستجويي نظامدار براي اطمينان يابي و وقوف بر آن عنوان مي دارند. در حالي كه انتظار آن است كه دانشجويان به عنوان مخاطبان يادگيري و بر اساس تعامل با اساتيد، متون درسي، قوانين و مقررات و به طور خلاصه قرار گرفتن در جو آكادميك،  به ارزشهاي والاتر انسانی دست يابند، ليكن برخي يافته ها حكايت از اخذ نتيجه اي معكوس دارد. چنانچه آهولا
(2000)، به يادگيري تملق و ضرورت توسل به قواعد تاثيرگذاري بر استادان در جهت كسب نمره به عنوان ملاك موفقيت [به زعم وي قاعده بازي
] و سلطه  پذيري از استادان به عنوان پيامدهایی  ناشی از زندگی در محيط هاي دانشگاهي اشاره مي نماید. 

 (آيزنر
،1994صص107ـ87) برنامه هاي همزمان اجرا شده در اماكن آموزشي را به سه دسته رسمي، پنهان
، و پوچ
(مغفول) منفك نموده و مهرمحمدي(1381،ص 633)، برنامه هاي درسي پنهان و مغفول را از مباحث و مفاهيم نسبتا تازه و روشنگرانه اي مي داند كه كمتر به آنها توجه شده است. آسبروكس
(2000) برنامه درسي پنهان را متشكل از پيام هاي ضمني موجود در جو اجتماعي محيط آموزشي مي داند كه اگر چه نانوشته است، ليكن توسط همه احساس ميشود. به زعم وي، برنامه درسي پنهان بدنه دانشي است كه يادگيرنده ها آن را به سهولت از طريق حضور هر روزه در محيط آموزشي هضم می نمایند.  اين در شرايطي است كه آهولا (2000) عقيده دارد كه برنامه رسمي در آموزش عالي داراي آزادي عمل بيشتري از برنامه درسي مدارس بوده و عدم تدوين كامل اين برنامه باعث كاركرد بيشتر برنامه درسي پنهان در آموزش عالي ميشود.  مارگولیس
، سولداتنکو
، ایکر
، و دیگران(ویراسته مارگولیس،2001،ص4) به اهمیت توجه به  برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی تاکید ورزیده و ضمن انتقاد به نظریه پردازان انتقادی که توجهشان به برنامه درسی پنهان را تنها معطوف به تعلیم و تربیت ابتدایی و متوسطه نموده اند، عرصه آموزش عالی را صحنه ای اصلی برای مهارت آموزی، اجتماعی شدن، و تغییرات اجتماعی دانسته اند. به زعم آنان در جوامع صنعتی پیشرفته، تمامی فرایند تعلیم و تربیت از کودکستان تا دانشگاه مورد توجه قرار گرفته و بر این اساس در کنار توسعه کارکردی آموزش عالی و به عنوان گزینه ای برای تحرکات صعودی و در راستای بقای اجتماعی و اقتصادی، ساختار تعلیم و تربیت بالاتر ازمتوسطه(دانشگاهی) به سرعت در حال تغییر می باشد. 

  با عنایت به آنچه که گذشت، سؤال اصلی در این مطالعه آن است که تحول دانشجویان مورد مطالعه در مؤلفه اعتياد پذيري چگونه بوده و شیوۀ اثرگذاری مؤلفه های برنامه درسی به صورت مجزّا و در تعامل با یکدیگر چگونه بوده است؟

روش مطالعه:

اين مطالعه از حيث رويكرد، التقاطي از رويكردهاي كمي و كيفي است. بدين معنا كه فرايند پژوهش در دو مرحله متوالي انجام گرفته و در گام نخست(مبتني بر مطالعه كمي) با شيوه زمينه يابي و به گونه اي مقطعي، نگرش و عواطف دانشجويان در سه گروه دانشجويان شاغل به تحصيل در اولين ـ چهارمين ـ و هفتمين نيمسال تحصيلي مورد مقايسه قرار گرفته است. پس از تحليل هاي آماري و توصيف و تبيين تغييرات نگرشي و عاطفي مبتني بر فرايند زندگي تحصيلي، در مرحله دوّم(مبتني بر مطالعه كيفي)، علل و منشاء نتايج مشاهده شده در گام نخست، مورد بررسي واقع شده است.

معرفی جامعه و نمونه تحقیق:

برای انتخاب نمونه در مرحله کمی تحقیق که به منظور بررسی تحول جنبه های مورد بررسی انجام شده است، از میان کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد، 289 نفر از دانشجویان رشته های علوم تربیتی، شیمی، و مهندسی برق و در سه مقطع دانشجویان شاغل به تحصیل در ترم اول، ترم چهارم و پنجم
، و ترم آخر انتخاب شدند. با عنایت به زیر طبقات موجود که که عبارت از رشته و سنوات تحصیلی دانشجویان بود، حجم نمونه متناسب با شرایط نمونه گیری طبقه ای غیر نسبی  در مطالعات پیمایشی از نوع مقطعی و با تعداد تقریبی 30 نفر مد نظر قرار گرفت. توزیع دانشجویان مورد مطالعه بر حسب رشته تحصیلی، تعداد ترم های اشتغال به تحصیل، و جنسیت
، در جدول(1) ارائه شده است:

جدول(1) ـ  توصیف نمونه در مرحله کمی تحقیق [از حیث رشته تحصیلی، جنسیت و ترم تحصیلی]

	رشته تحصیلی
	جنسیت 
	ترم 1
	ترم 4و5
	ترم 7و8
	مجموع

	علوم تربیتی
	پسر
	7
	2
	2
	11

	
	دختر
	28
	29
	28
	85

	شیمی
	پسر
	6
	5
	12
	23

	
	دختر
	28
	25
	23
	76

	مهندسی
	پسر
	23
	23
	23
	69

	
	دختر
	12
	6
	7
	25

	مجموع
	
	104
	90
	95
	289


علّت انتخاب اين سه دانشكده به طور خاص، ماهيت نسبتا متفاوت رشته هاي تحصيلي موجود در آنها از حيث ساختار دانش و مخاطبين است. در حالي كه در دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشجويان با موضوعات علوم انساني و اجتماعي مواجه بوده و از طريق محتوي به بخشي از نيازهاي مبتني بر چالش با واقعيت هاي زندگي اجتماعي پيرامون خويش پاسخ مي دهند، دانشجويان رشته هاي مهندسي و علوم پايه با علم مواد مواجه بوده و از چنين چالشي بي بهره اند. ضمن آنكه نوع توزيع جنسيتي و بهره گيري از سهميه هایي همانند شاهد و ايثارگر، در دانشكده هاي علوم انساني با غير آن ـ حداقل مهندسي ـ متفاوت است.

همچنين اگرچه در بين دانشكده هاي مختلف علوم انساني،  مشابهت هايي در فرايند تدريس و مباحثه ميان اساتيد و دانشجويان وجود دارد، ليكن تدريس در دانشكده هاي غير علوم انساني داراي تفاوتي چشمگير بوده و با عنايت به اثبات گرايانه بودن و سيطره مباحث كمي و معادلات و قوانين از پيش اثبات شده، شرايط متفاوتي بر آن حاكم است. ضمن آنکه در پژوهشی که توسط حسنی رخ(1380) در دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید، تفاوت معناداری میان این سه دانشکده و از حیث سبک مدیریت مشاهده شد که تاثیرپذیری جو سازمانی آنها از این تفاوت به طور قوی محتمل خواهد بود.

در مرحله دوم مطالعه که ارزشیابی با شیوه ای کیفی نگر است، متناسب با شیوه جمع آوری داده ها دراین مطالعات، از نمونه ای هدفمند
( غیر تصادفی) و با حجمي كمترنسبت به مرحله کمی، بهره گیری شده است.چنانچه والن و فرانکل
(2001، ص243) و آری
، یاکوبز
، و رضویه(1996،ص480)، نمونه ای غیر احتمالی و هدفمند را برای مصاحبه و در جهت کشف علل و یا تحلیل مولفه ها مناسب دانسته و این نوع نمونه را خاص مطالعات کیفی معرفی می نمایند. همچنین برگ و گال
( 1989، ص 236) در برخی پروژه های تحقیقاتی مرتبط با تعلیم و تربیت، نمونه های کوچک تر را مناسب تر از نمونه های بزرگ دانسته و غالبا این ادعا را در مطالعاتی صادق می دانند که مصاحبه هایی عمیق و روشهایی از اندازه گیری که زمان بر هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.  بدین منظور، در مجموع سه دانشکده مورد مطالعه، تعداد هیجده نفر از دانشجویان سال آخر مورد مصاحبه قرار گرفته و یافته های حاصل در تلفیقی با دیگر یافته های حاصل از مشاهده رسمی و یا مشارکتی، مبنای تحلیل قرار گرفته است. توزیع دانشجویان مورد مصاحبه در جدول (2) ارائه شده است:
جدول (2) – توزیع دانشجویان مصاحبه شده بر حسب رشته و جنسیّت

	
	
	تعداد
	بومی
	غیر بومی

	علوم تربیتی
	پسر
	2
	1
	1

	
	دختر
	5
	3
	2

	شیمی
	پسر*
	----
	----
	-----

	
	دختر
	5
	3
	2

	مهندسی برق
	پسر
	4
	4**
	-----

	
	دختر
	2
	2
	-----


*علیرغم تلاش برای هماهنگ نمودن با دانشجویان پسر، این امکان فراهم نشد. در بیان محدودیت ها آورده شده است.

**بر اساس استعلام از دانشکده مهندسی، از میان بیست و جهار دانشجوی ترم آخر(درس مخابرات 2) تنها دونفر دانشجوی غیر بومی بوده اند

ابزار پژوهش:

جمع آوري داده ها در اين پژوهش با شيوه اي مثلثي
 و با بهره گيري از پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده صورت گرفته است. بر اين اساس، جهت تعيين يادگيري و ميزان آن در مقوله هاي مورد پژوهش، از پرسشنامه و جهت بررسي عوامل و زمينه هاي مؤثر در شكل گيري تغييرات حاصله از مصاحبه و مشاهده ـ با اقتضاء مطالعات كيفي نگرـ بهره گيري شده است. جنانچه به زعم آری، یاکوبز، و رضویه(1996؛ص480) در روش مثلثی کردن و با هدف بررسی های کیفی، باید تنوعی از روشها را برای افزایش اعتبار داده ها و ایجاد بینشی عمیق مورد استفاده قرار داد. برای سنجش اعتياد پذيري دانشجويان، از مقیاس سنجش هویت اعتياد پذيري جوانان ایرانی که توسط لطف آبادی(1382) و با مطالعه بر روی یکصد هزار جوان ایرانی و مشتمل بر پانزده هزار دانشجوی سراسر کشور تدوین شده است، بهره گیری شد. پایایی
 مقیاس در این مطالعه و با شیوۀ همسانی درونی به میزان 70/0 و روایی
 پرسشنامه توسط لطف آبادی (همان) به دو شیوۀ تحلیل عاملی و داوری تخصصی
 مطالعه و مورد تائید قرار گرفته است.  در مرحله دوم مطالعه،  پژوهشگربا شیوه ای کیفی نگر به جستجوی عوامل موجود در بطن برنامه درسی و مؤثر بر تحول اعتیاد پذیری پرداخته است.  بر این اساس شیوه جمع آوری داده ها در این مرحله، تلفیقی از مشاهده و مصاحبه بوده است. والن و فرانکل(2001، ص433 تا 435) به بیان خصوصیات عمومی مطالعات کیفی پرداخته و  داده های حاصل از گفتگوی با افراد مورد مطالعه و مشاهده رفتار آنها را جزو  روشهای غالب برای جمع آوری داده ها عنوان داشته اند. علت گزینش روش مشاهده در این مرحله از مطالعه، همسوی با نگاه آری، یاکوبز، و رضویه(1996،ص251) است که مشاهده را کوششی برای دریافت جامع از یک موقعیت دانسته  که منجر به تفسیر یا  ارائه روایتی
 از موقعیت می شود. همچنین خوی نژاد(1380،ص271)، شیوه های جمع آوری داده ها را در مطالعات از نوع قوم نگاری متنوع دانسته و لیکن اصلی ترین شیوه را مشاهده دانسته است
. فرایند مشاهده به صورت طبیعی
 و به هر دو صورت مشارکتی و غیر مشارکتی انجام شده است. بر این اساس، کلاسهای درس و فرایند تدریس و تعاملات درون آن مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت. 

همچنین از مصاحبه به عنوان ابزاری در جهت جمع آوری داده ها بهره گیری شده است. به زعم گرچن
 و روسمان
(1999،ص112) مصاحبه پدیدار شناسانه، نوعی از مصاحبه ای عمیق است که در مطالعات پدیدارشناسانه مرسوم بوده و منجر به ادراکی ژرف از تجارب حاصل از زندگی گروه افراد مورد مطالعه میشود. مع الوصف، از مصاحبه نیمه سازمان یافته و ارائه سؤالاتی از پیش مشخص شده، با هدف بررسی " چرایی" بهره گیری شده است. در این راستا، هیجده نفر دانشجوی رشته های مورد مطالعه که در ترم های آخر به تحصیل اشتغال داشتند، مورد شناسایی و دعوت قرار گرفته و در رابطه با دلایل تغییرات مشاهده شدۀ در مرحله نخست و مرتبط با مؤلفه های برنامه درسی با آنان مصاحبه به عمل آمد.

 براي اطمینان از یافته های حاصل از دو فرایند مشاهده و مصاحبه، از بررسی ثانویه نتایج و توسط افرادی به مثابه شخص(اشخاص) ثالث بهره گیری شده است. به زعم آری، یاکوبز، و رضویه(1996،ص480) و خوی نژاد(1380،ص277)، استفاده از روش مثلثی در جمع آوری داده ها و بررسی دوباره (توسط همتایان و  اعضای هیئت علمی ) و در مسیر تفسیر دوباره از یافته ها، میتوانند شواهدی برای اعتبار بخشی به نتایج و یافته های حاصل از مطالعات کیفی قلمداد شوند. در این راستا نیز نتایج به دست آمده و نقد انجام شده در خصوص دلایل تغییرات هویتی و عاطفی دانشجویان و با اتّکاء بر مؤلفه های برنامه درسی، در جمع اعضای هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور تمامی اعضاء [پانزده نفر] ارائه گردید و تفسیر دوباره و بازخورد یاران آموزشی به عنوان اعتباری در جهت یافته های کیفی موجود تلقی گردید. این بازخورد در مسیری بود که هیچیک از نقدها و تفاسیر در چالش با جمع مذکور نفی نگردید. 
در جهت بررسي متغيرها و مقايسه هاي لازم ميان گروههاي مورد مطالعه، از آزمون همگني واريانسها (F)، مقايسه دو ميانگين مستقل (t)،  آزمون تحليل واريانس يكراهه(ANOVA) همراه با آزمون تعقيبي توكي(HSD)، و آزمون ناپارامتري كروسكال ـ واليس بهره گيري شده است. اگر چه آماردانان متعددي ( مثلا شيولسيون. ترجمه كيامنش، 1366،ص266- هومن، 1370،ص 348- دلاور، 1379،ص 328- زرگر،1380،ص235-  كاگان و مك كال،1986، ص 268،   و كاپلان، 1987،ص 177)، تحليل واريانس را همچون آزمون مقايسه دو ميانگين(t) نسبت به تخطي از دو مفروضه نرمال بودن توزيع و يكساني تغيير پذيري نمره ها در تمامي  جوامع مورد مطالعه، مقاوم دانسته و حتي به نقل از هومن(1370،ص348) در صورت برابري تقريبي گروهها از حيث حجم نمونه،  و حتي با وجود بزرگتري چهار برابر واريانس  يك گروه نسبت به گروهي ديگر، بهره گيري از ANOVA جايز تلقي ميشود، ليكن در تمامي مقايسه ها از آزمون نا پارامتري كروسكال ـ واليس نيز در كنار تحليل واريانس يكراهه  بهره گيري شده است. 

با عنایت به اینکه در مرحله دوم مطالعه، از مشاهده طبیعت گرایانه ای که متناسب با مطالعات پدیدارشناسانه است و از هر دو نوع مشارکتی و غیر مشارکتی و همچنین مصاحبه نیمه سازمان یافته بهره گیری شده است، ذهن محقق به عنوان مرکزیت  فرایند تحلیل قرار گرفته و نقادی مبتنی بر خبرگی(مثلا آیزنر،1994) و پردازش مبتنی بر ذهن فلسفی صورت پذیرفته است. جهت اطمینان از عدم مخاطره یکسونگری و تحریف بر اساس ارزشها که در هر مطالعه کیفی نگر تهدیدکننده است، از شیوه های اعتبار بخشی اجماعی، کفایت ارجاعی، و انسجام ساختاری مبتنی بر جمع آوری چندگانه داده ها، استفاده و بهره گیری شده است. 

ارائه یافته ها در کل نمونه و سه رشته مورد مطالعه:
جدول ( 3 ) ـ توصیف نمرات کسب شده کلیّۀ دانشجویان مورد پژوهش و یکایک رشته های مورد مطالعه در مقیاس اعتياد پذيري
	
	کل نمونه
	علوم تربیتی
	شیمی
	مهندسی برق

	
	تعداد 
	میانگین
	انحراف استاندارد
	تعداد
	میانگین
	انحراف استاندارد
	تعداد
	میانگین
	انحراف استاندارد
	تعداد
	میانگین
	انحراف استاندارد

	ترم 1
	101
	8/4
	92/1
	33
	03/5
	52/2
	33
	18/4
	39/0
	35
	17/5
	04/2

	ترم 4
	89
	55/5
	12/3
	31
	16/5
	45/2
	30
	43/5
	94/2
	28
	11/6
	91/3

	ترم 8
	93
	44/6
	52/3
	30
	33/5
	76/2
	35
	74/5
	62/2
	28
	5/8
	38/4


همانگونه که مشاهده می شود، ارزش میانگین نمرۀ اعتياد پذيري در تمامی دانشجویان مورد مطالعه و در یکایک رشته های مورد مطالعه افزایش یافته است. برای بررسی معناداری این افزایش، از آزمون های تحلیل واریانس و کروسکال ـ والیس بهره گیری شده است که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است:
جدول (4 ) ـ نتیجه آزمون معناداری تحلیل واریانس و کروسکال ـ والیس در گروههای مقایسه

	
	تحلیل واریانس
	کروسکال ـ والیس

	کل نمونه
	001/0P<
	000/0P<

	علوم تربیتی
	879/0P=
	-------

	شیمی
	015/0P<
	011/0P<

	مهندسی برق
	001/0P<
	001/0P<


بحث و تفسیر:
اعتياد پذيري که به میزان کشش و تمایل به بی حس و حالی و آلودگیهای اعتیادی اشاره دارد، ویژگی است که در پژوهش مهرام (1384)، با مؤلفه های تقلب، قاعده بازی، و بی پروایی در مواجهۀ با جنس مخالف رابطه مستقیم و معنی دار و با مؤلفه های هویّت دینی، هویّت ملی، هویّت علمی، امید به آینده، خویشتن داری و مسئولیّت پذیری رابطه ای معکوس نمایان ساخته است. ضمن آنکه تمایل به استفاده از مشروبات الکلی، قرص های شادی آور و کریستال ها، ارتباطات جنسی و شرکت درمجالس شبانه، تماشای فیلمهای مبتذل و... را نباید از تعریف ارائه شده برای اعتیاد پذیری متمایز دانست. همانگونه که در جدول (4)  مشاهده گردید، ارزش نمره گرایش دانشجویان مورد مطالعه و بر اساس سال ورود به دانشگاه در این مقیاس به گونه ای معنادار افزایش یافته(001/0p<) و همین نتیجه برای دانشجویان رشته شیمی (015/0p=) و دانشجویان رشته مهندسی برق(001/0p<) نیز مشاهده شده است. 

اگرچه در دسته بندی نظریه های مربوط به اعتیاد پذیری، معمولا این نظریه ها به سه دسته تغییر عاطفی
، ژنتیک
، و یادگیری(محیطی)
 دسته بندی می شوند ـ برای مثال: فدردی (2003) -  لیکن در مسیر نگریستن به دلایل مرتبط با برنامه درسی، بیشتر به دو نظریّه تغییر عاطفی و یادگیری توجه شده و در این مطالعه نیز سه عامل دانشجو، محتوی و ارزشیابی به عنوان مؤلفه های مرتبط با نظریه تغییرعاطفی و دو عامل دانشجو و محیط، به عنوان عوامل مرتبط با نظریّه محیطی مورد توجّه قرار گرفته است.  اگرچه در راستای نظریّه تغییر عاطفی، آنچه برای فرد مهم است تغییر دادن حال به سمت و سویی است که از حالات ناخوشایند و استرس زا به حالت معمولی و یا از حالات معمولی به حالتی سرشار از لذت و کیف نزدیک شود، اما آنچه که در قالب مؤلفه های برنا مه درسی قابلیت مداقه و بررسی  در راستای این نظریه  را داراست، در وهله اول مؤلفه های فشارزایی هستند که دانشجو را دچار استرس و افسردگی شدید نموده و او، خود را در تعامل و سازگاری بایسته با آنها ناتوان می بیند. دوری دانشجو از خانواده و به عنوان اولین تجربه زندگی مستقل، عدم توان کافی در چالش با محتوی که خود می تواند برخاسته از رفتارهای ورودی ناقص دانشجو، انتظار بیش از حد استادان، ارزشیابی نادرست، عدم انگیزه کافی و ناامیدی به آینده، برخی فشارهای ناشی از قوانین و مقررات سخت و... باشد، همگی از جملۀ مواردی هستند که می توانند در ارتباط با نظریه نخست (تغییر عاطفی) و در مسیر تغییر از حال بد به حال خوب مؤثر باشند. دانشجوی دختر رشته شیمی، شهرستانی، از حیث تحصیلی پایین تر از متوسط(ضعیف)، غیرچادری و آرایش کرده در خصوص علل اعتیاد پذیری دانشجویان بیان می دارد:
" .... بالاخره وقتی به آدم فشار می آید، این یک حال خاص را می طلبد که بگوید ولش کن، و یا باعث می شود که تمایل پیدا کند به اعتیاد ..." 
و یا دیگر دانشجوی دختر رشته شیمی ـ مشهدی ـ بیست ساله ـ چادری و دارای وضعیت تحصیلی بالاتر از متوسط، رهایی از فشارهایی عاطفی همانند دوری از خانواده را علت اصلی دانسته و عنوان می دارد:

"  یکی از دانشجویان پسر کلاس ما وقتی از خانواده اش جدا شده بود به قدری این مسئله برایش سخت بود که به قلیان و سیگار و این چیزها روی آورده بود."
دیگر دانشجوی دختر رشته شیمی، شهرستانی و ساکن در خوابگاه، مذهبی و بیست و دوساله، در همین راستا عنوان می دارد:

" سال قبل در خوابگاه ما اتاقی بود که بچّه هایش معتاد بودند. دوری از خانواده می تواند باعث اعتیاد شود. سیگار اینطوری جا افتاده است که مصرف آن به گونه ای باعث آرامش و تسکین می شود. یعنی اگر کسی از خانواده اش دور باشد و مثلا کسی را نداشته باشد و مشکلی هم در کنار این دوری به وجود بیاید که نتواند از پس آن بربیاید، می تواند باعث کشش او شود. فکر می کنم که زیاد هم فرقی ندارد که این ماده مخدر چه باشد، تریاک یا سیگار یا چیز دیگر "
عدم عادت به مطالعه  متناسب با دروس  دانشگاهی و محنت و رنج ناشی از آن، از دیگر مواردی است که دانشجویان در مصاحبه های خود به آن اشاره داشته اند. در حالی که برخی از دانشجویان ـ در رشته شیمی و برق ـ به دلزدگی حاصل از عدم چالش بایسته با دروس خود اشاره می نمایند، برخی دیگر آن را به برخورد استاد و ارزشیابی،  مربوط می دانند. چنانچه دانشجوی پسر رشته برق، بیست و چهار ساله و از حیث عملکرد تحصیلی تقریبا متوسط، می گوید:

" استاد و محتوی و استبدادی که در برخی اساتید و یا مسئولین دانشکده وجود دارد، یک فشار غیر منطقی را برای دانشجویان ایجاد می نماید که آنها را سوق می دهد.... برخی اساتید[که] جوان هستند و برای نوشتن مقالات به دانشجویان نیاز دارند، فکر می کنند که دانشجو هیچ زندگی ندارد و تنها آمده است که به این اساتید کمک کتند و من فکر می کنم که این غیر منطقی باشد. بقیّه اساتید هم دانشجو را ول می کنند و تنها در پایان ترم، می خواهند از او امتحان بگیرند"  
و یا دانشجوی دختر رشته علوم تربیتی، شهرستانی، و دارای معدل هفده، در خصوص  حال ناخوشایند ناشی از فشاری که به شیوۀ تعامل استاد با دانشجو باز می گردد، اشاره نموده و بیان   می دارد:

" استاد می گوید شما علوم تربیتی ها در این درس [حسابداری] موفّق نیستید، همه اتان بروید حذف کنید و ... حتّی انگیزه آنهایی را که داشتند، سرکوب نمود"
همانگونه که در بیان نوع نگاه نظریّه تغییر عاطفی در اعتیاد پذیری بیان شد، گذر از حال معمولی به حال بی حس و حالی و کیف و شادمانی افراطی نیز باید در کنار گذراز حال بد به حال خوب، مد نظر قرار گیرد.  ضمن آنکه برداشت هایی قبلی از محیط دانشگاه که در قالب فیلم
، رمان، و  اخبار
 به دانشجویان منتقل شده، میتواند نوعی آمادگی و یا حساسیت زدایی را برای آنان به دنبال داشته باشد.  دانشجوی دختر رشته علوم تربیتی، ترم ششم، چادری، مشهدی و دارای سن بیست و دو سال، در این خصوص عنوان می نماید:

" ...یکی از دانشجویان پسر می گفت خانم [...] نهایت عشق و کیفی را که می توان داشت، همین دورۀ چهار سال تحصیلی است... می گفت وقتی فارغ التحصیل شدم، همان زندگی پر از مسئولیّت بیرون از دانشگاه است و قبل از اون هم هیچ آزادی نداشتیم . باید توی همین سالهای باقیمانده نهایت عشق و کیف را داشت" 
در حالی که دانشجوی دختر بیست و یکساله، مشهدی و شاغل به تحصیل در رشته شیمی، دانشگاه را محل خوشگذرانی و تمام دانشجویان را خواهان استفاده از این فرصت می داند، دانشجوی پسر ترم هشتم رشته مهندسی برق، بیست و چهارساله و مشهدی، اینگونه بیان می دارد:

"  بعضی از دانشجویان ـ که این در دانشکده مهندسی خیلی نمود دارد ـ پس از کنکور خیلی سخت، فکر می کنند که دوره زحمت تمام شده است و پس از قبولی می افتند دنبال لذّت طلبی و کارهای جانبی و تفریحات، که این تفریحات همه چیزمی تواند باشد. یکی دیگر هم تعلق خاطر است که وقتی به شکست می خورند ـ به خصوص در سالهای اول ـ دچار اعتیاد و ... میشوند و بعد اینها به همه چیز حتی خانواده و چیزهای دیگرپشت پا  می زنند"    
در واقع اگرچه می توان عوامل مؤثر بر اعتیاد پذیری را به عواملی از برنامه درسی و همانند محتوی، استاد و ... نسبت داد، لیکن می توان پذیرفت که مهمترین مؤلفه درون برنامه درسی، خود دانشجو است. چرا که به زعم فدردی(2003)، این ساختار انگیزشی خود انسان است که بر حسب توازن میان مؤلفه های هر دل مشغولی، آرزو، و هدف می تواند میزان اعتیاد پذیری را در او تعیین نماید. بنابراین  مهمتر از محیط، توانایی حریف شدن
 با آن است كه خود به توانایی حل مسئله و یا سازگاری فرد باز می گردد. 

دیگر نظریه قابل تامل در ارتباط با اعتیاد پذیری، نظریه یادگیری(محیطی) است که به نقش یادگیری در این خصوص توجّه دارد. محیط دانشجویی ـ به خصوص محیط خوابگاهی ـ  محیطی است که دانشجو بدون نظارت خانواده، با دیگرانی به سر می برد که برخی از آنها دارای آلودگیهایی اعتیادی بوده و او در واکنش با آنها و گاه برای تنها یک  تجربه، در این مسیر قرار می گیرد. چنانچه دانشجوی دختر رشته علوم تربیتی، مشهدی و بیست و دوساله،  بیان می دارد:
" من خودم یک خانمی را سراغ دارم توی خوابگاه که می گفت بچّه ها شبهایی که حالشون خیلی خوبه سیگار می کشند و من هم یک شب کشیدم. جو صمیمی که باید داشته باشند. خودش باید یک کاری بکند که دوستاش قبولش داشته باشند."
در حالی که دانشجوی پسر رشته مهندسی برق، به تاثیر دوستان در این خصوص اشاره نموده و فضای تریای دانشکده مهندسی را به گونه ای توصیف می نماید که از شدّت دود به راحتی نمی توان از آنجا استفاده نمود و دانشجوی پسر و مشهدی رشته علوم تربیتی ، میزان اعتیادپذیری را در دانشجویان شهرستانی و بر اساس یادگیری در محیط خوابگاه بیشتر از دانشجویان مشهدی می داند، دانشجوی دختر رشته شیمی، مشهدی، بیست و یکساله، وغیر چادری بیان می نماید:

" توی خوابگاهها وقتی دو نفر می کشند، شرم بچه ها می ریزد و ...، یکی که سیگار کشید و به او تعارف کرد، بالاخره بار دوم می کشد و این قبح موضوع را از بین می برد"
چنانچه کمی زیرکانه و موشکافانه به تحلیل نوع پاسخهای دانشجویان مصاحبه شونده شهرستانی و غیر شهرستانی در پاسخ به سؤالات پیرامون این مؤلفه پرداخته شود، به راحتی می توان دریافت که قبح این موضوع در میان دانشجویان غیر بومی به مراتب از دانشجویان بومی کمتر بوده، و این  خود می تواند در راستای نظریّه یادگیری (محیطی) مورد تفسیر قرار گیرد. دانشجوی دختر رشته شیمی ـ چادری ـ بیست ساله و از حیث درسی متوسط، در این خصوص می گوید:

"... بچّه های خوابگاهی هم خیلی با دیگران فرق دارند. من خودم در خوابگاه دیده ام. [مصاحبه گر: می شود بگویید که در خوابگاه چه دیده اید؟]  من هیچوقت فکر نمی کردم که دخترها هم حشیش بکشند، اما یکبار که پیش دوستم به خوابگاه رفتم، دیدم یک بوی خیلی زننده ای می آید و وقتی سؤال کردم که بوی چیست، گفتند که در اتاق بغلی دخترها جمع شده اند و دارند حشیش می کشند..." 
 این نتایج با ادعای برات وند(1383ص3) که  محل سکونت را از عوامل مهم در اعتیاد پذیری جوانان ذکر می نماید، همسویی دارد. 

بر اساس آنچه كه گذشت، محورهايي را كه منجر به كسب تجارب ضد تربيتي
شده و در قالب برنامه درسي وجود دارند، مي توان در قالب جدول ( 5 ) نمايش داد:

جدول( 5 ) ـ محورهاي منجر به كسب تجربه ضد تربيتي
	مولفه
	محورهای منجر به کسب تجربه ضد تربیتی

	دانشجو
	ـ احساس فشار ناشی از دوری خانواده

ـ احساس فشار ناشی از عدم توان کافی در چالش با محتوی و ناشی از رفتارهای ورودی ناقص

ـ عدم انگیزه کافی و نومیدی به آینده

ـ عدم عادت به مطالعه متناسب با دانشگاه

ـ برداشت از دانشگاه به عنوان محلی برای عیش و خوشگذرانی

ـ همراهی با دیگر دانشجویان (در شرایط زندگی خوابگاهی)

ـ میل به تجربه استفاده از مواد توهّم زا

	استاد
	ـ انتظار بیش ازحد از دانشجویان

ـ ایجاد اضطراب در دانشجویان و القاء ناتوانی به آنان در زمینه موفقیت در فرآیند ارزشیابی

	قوانین و مقررات
	ـ احساس فشار توسط دانشجو و ناشی از برخی قوانین و مقررات سخت


پیشنهاد به برنامه ریزان و طراحان نظام آموزش عالی
1- همانگونه که در تفسیر مربوط به علل افزایش نمرۀ اعتیاد پذیری در میان دانشجویان و با اتکاء بر نظریه تغییر عاطفی گذشت، دوری از خانواده در زمرۀ عوامل زمینه ساز برای احساس "حال بد" قلمداد می شود. ضمن آنکه بر اساس نظریه یادگیری، شرایط زندگی خوابگاهی نیز قابلیت کسب اولین تجربه اعتیادی را در این مطالعه نمایان ساخته است. بر این اساس، ترغیب هرچه بیشتر دانشجویان بومی برای انتخاب رشته های دانشگاهی محل زندگی و اختصاص سهم بیشتر به دانشجویان بومی و یا مناطق مجاور، توصیه می گردد.

2- از آنجایی که بر اساس یافته های این مطالعه، تعامل مؤلفه های مختلف برنامه درسی دانشگاهها قادر به اثربخشی مناسب در مسیر رشد فردی مخاطبان نبوده است، پیشنهاد می شود تا دانشگاههای بزرگ در رشته هایی همانند علوم انسانی که کمتر به کار آموزی و بهره گیری از کارگاهها و آزمایشگاهها نیازمندند، به سمت دوره های تحصیلات تکمیلی جهت دهی شده و دوره های کارشناسی این رشته ها به مراکزی غیر حضوری همچون پیام نور واگذار شود.

3- توجه به ویژگیهای عاطفی و شخصیتی مدرسین در هنگام دعوت به همکاری جهت تدریس

4- فراهم آوردن تمهیداتی جهت افزایش عزت نفس ـ خود پندارۀ مثبت ـ و کرامت بخشیدن انسانی به مخاطبین نظام آموزشی 

5ـ تشویق دانشجویان به توسعه و ایجاد مراکز خیریّه دانشجویی و با هدف ایجاد فرهنگ نوعدوستی و مسئولیت پذیری.  دانشجویان می توانند در قالب این موسسات با فقر و محرومیت، زندگی حاشیه نشینان و ... آشنا شده و از اين طريق در مسيري تعالي دهنده، به "حال خوب" نزديك شوند.
6ـ برجسته سازی هدف های نظام آموزش عالی و در زمینه رشد فردی. درحالیکه تعدادی از اعضای هیئت علمی مصاحبه شونده، رسالت اصلی نظام آموزش عالی را در تربیت متخصص و در زمینه ای خاص قلمداد می نمایند، تصریح به غایت هایی در زمینه رشد فردی برنامه ریزان و مدیران آتی کشور بسیار حیاتی و حائز اهمیت قلمداد می شود.
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1 ـ دکترای برنامه ریزی درسی ـ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد


� Ornstein


�  Hunkins


�  Ahola,s


�  Role of game


�  Eisner, E.W


�  Hidden Curriculum


�  Null Curriculum


�  Ausbrook


�  Margolis


�  Soldatenko


�  Acker


1ـ شایان ذکر اینکه در دانشکده هایی همانند علوم تربیتی و روان شناسی، متوسط دوره تحصیل در مقطع کارشناسی، سه و نیم سال و در دانشکده ای همانند مهندسی چهارو نیم سال است که بر این اساس دانشجویان میانی از بین دانشجویان ترم چهارم و یا پنجم انتخاب   شده اند. 


 1ـ  توزیع جنسیتی دانشجویان در رشته های مورد پژوهش، در تناسب با آمار اعلام شده دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده ها بوده است. چنانچه برای دانشجویان ورودی سال 1383 و بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط اداره آموزش،در رشته علوم تربیتی، تعداد دانشجویان دختر برابر با 105 و دانشجویان پسر برابر با 19، در رشته شیمی تعداد دانشجویان دختر برابر با 80 و دانشجویان پسر برابر با 27 و در رشته مهندسی برق تعداد دانشجویان دختر برابر با 28 و تعداد دانشجویان پسر برابر با 79نفر بوده است.








�  Purposive Sample


�  Wallen, N.E & Frankel, J.R


�  Ary. D


�  Jacobs, L.C


�  Borg, W.R & Gall, M.D


�  Triangulation


�  Reliability


�  Validity


�  Professional Judgment


�  Narrative


5 - اگرچه شیوه اصلی در این مطالعه قوم نگاری نیست، لیکن در مرحله دوم مطالعه، دارای شباهت های بسیاری به این نوع مطالعه است.


6 ـ منظور از مشاهده طبیعی(Naturalistic Observation) آن است که مشاهده گر، وقایع را همانگونه که مشاهده کرده است، ضبط نموده و هیچ تلاشی را برای دگرگون کردن موقعیت معطوف نمی دارد.


� Gretchen


� Rossman


1- Harm Reduction Theory – این نظریه به تلاش در جهت حرکت از حال بد به حال معمولی، و از حال معمولی به حال خوب اشاره دارد.


2- Genetic Theory – نظریه ای که اعتیاد را زیر بنای بیماری دانسته و برخی از افراد را در هنگام تولد دارای ژن اعتیاد می داند.





3- Learning Theory – این نظریه به یادگیری از محیط توجّه دارد و ریشه اعتیاد را در یادگیری های محیطی می داند.


 1 ـ چنانچه با بررسی فیلمهای دهۀ 70 و سالهای ابتدایی دهۀ 80 میتوان فیلمهای اعتراض، متولد ماه مهر، آواز قو، تیغ و ابریشم، نیمۀ پنهان، شام آخر، دیگه چه خبر، نغمه، بهشت پنهان، هامون، شبهای تهران، خاکستری، درخت گلابی را در مسیری دانست که محیطهای دانشجویی را به عنوان محیطهایی سرشار از عشق مجازی و لذّت طلبی های آنی معرفی می نمایند.


2 ـ برای مثال روزنامه جوان ـ مورخه پنجم اسفند هزار و سیصد و هشتاد و دو و بر اساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام داشته که در سال 80-1379، 47 درصد از کل دانشجویان کشور  به یکی از مواد تریاک ـ حشیش ـ هروئین ـ شیره ـ  و ماری جوانا معتاد بوده و هر روز یا حداقل سه روز یکبار از این مواد استفاده می کرده اند. جالب اینکه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی کشور، در همایش مورخه دوازدهم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و سه و در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشهد، ضمن بیان ادعای این روزنامه، چنین آماری را غیر واقعی دانست.  


� Cope


�  Mis-educative Experience
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